
زهــرا رفتیــم. بــه عبــارت دیگــر در اعــداد و رقــم 
مــا عقب‌تــر رفتیــم. چشــم‌انداز رویکــرد اثباتــی 
در  معتــاد  میلیــون  دو  اگــر  مثــال  بــرای  دارد. 
ــه  ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــتیم، ب ــع داش آن مقط
هیــچ  می‌خواهــم  چشــم‌انداز  ســند  افــق  در 
مقــام  در  یعنــی  نباشــد،  کشــور  در  معتــادی 
نــگاه  مثبــت  سندنویســی  و  برنامه‌نویســی 
بــه  شــما  می‌پرســید  شــما  حــالا  می‌کنیــم. 
امــا چــرا در عمــل  خوبی‌هــا دعــوت کردیــد، 
ــه یــک شــکل دیگــری اتفــاق افتــاد؟ مــن ایــن  ب
نظــام  بی‌کیفیتــی  محصــول  را  عقب‌افتادگــی 
باوریــم  ایــن  بــر  به‌جــد  می‌دانــم.  حکمرانــی 
علــل  توســعه‌نیافتگی  و  توســعه‌یافتگی  کــه 
اگــر  دارد.  فراوانــی  متغیرهــای  و  مختلــف 
کدام‌انــد؟  بن‌مایه‌هــا  می‌پرســید  هــم  بــاز 
نظــام  توســعه‌یافتگی  بن‌مایــه  می‌گویــم 
حکمرانــی و کیفیــت نظــام حکمرانــی اســت. 
کــه  اســت  حکمرانــی  نظــام  کیفیــت  یعنــی 

برســاند. توســعه  بــه  مــرا  می‌توانــد 
 
 فــراز و فــرود نظــام حکمرانــی مــا بــه چــه � 

صــورت بــود؟
 تقریبــاً تــا پایــان برنامــه پنجــم قبــل از انقــاب، 
نظــام حکمرانــی در ایــران نمــره قابــل قبولــی 
داشــت. یعنــی مشــخص بــود کــه ایــن کشــور 
ــا  ــا هیــچ یعنــی ب چقــدر ظرفیــت داشــت، امــا ب
منابــع محــدود توانســتیم یکــی از کشــورهای 
ســرآمد در رشــد اقتصــادی باشــیم. مــا بنــا بــود 
باشــیم.  داشــته  قبول‌تــری  قابــل  نمــره  کــه 
ــا زمــان جلــو  مــا تکلیــف داریــم کــه متناســب ب
از  قبــل  پنجــم  برنامــه  در  بنابرایــن  برویــم، 
ــورم و  ــا ت ــم، ب ــر می‌رفتی ــد جلوت ــه بای ــاب ک انق
کــه  ناترازی‌هایــی  شــدیم؛  مواجــه  ناترازی‌هــا 
بــه انقــاب منجــر شــد. مــا یــک انقــاب داریــم، 
امــا یادمــان مــی‌رود کــه اشــاره کنیــم کــه هــر 
ــا در  ــل م ــت. نس ــار ارزش‌هاس ــی دارای ب انقلاب
برابــری  ســامتی،  آزادی،  دنبــال  بــه  انقــاب 
رفتــه  یادمــان  مــا  امــروز  امــا  بــود.  اخــاق  و 

حفــظ  و  فرابگیریــم  را  ارزش‌هــا  کــه  اســت 
ــا  ــق آنه ــا و تحق ــن ارزش‌ه ــاس ای ــم و براس کنی
برنامــه  و  بگیــرد  شــکل  مــا  حکمرانــی  نظــام 
بودیــم،  عدالــت  دنبــال  مــا  باشــیم.  داشــته 
مــردم  آن  از  کــه  قدرتــی  در  عدالــت  یعنــی 
مــا  اســت.  مــردم  کارگــزار  حکومــت  و  اســت 
ایــن  بودیــم.  ثــروت  در  عدالــت  دنبــال  بــه 
بــرای  امــا مــا  ارزش‌هــا اعتبــار بســیاری دارد. 
ســال  نکردیــم.  نظام‌ســازی  ارزش‌هــا  ایــن 
1362 را ســال برنامــه اعــام کردنــد و نزدیــک 
ــازمان  ــگاهی و س ــناس دانش ــزار کارش ــا 3 ه 2 ت
برنامــه، برنامــه اول را نوشــتند، برنامــه اولــی کــه 
مصــوب نشــد. بعــداً در ســال 1367 کــه پــس از 
و  داشــتیم  مســلح  صلــح  قطعنامــه  پذیــرش 
ــد،  ــت‌وزیر بودن ــوی نخس ــدس موس ــای مهن آق
مجلــس  بــه  را  تجمیع‌شــده  برنامــه  ایــن 
هــدف   4 برنامــه  ایــن  در  گفتیــم  مــا  دادنــد. 
داریــم، یکــی اینکــه نظام‌ســازی صــورت بگیــرد 
بــا همدیگــر  کــه در آن مقطــع همــه نهادهــا 
دعــوا داشــتند. دوم احیــای مناطــق جنگــی، 
ســوم تثبیــت اقتصــاد بــود و چهــارم نوســازی 

مســلح.   نیروهــای 

شــما نقــش مــردم را در حرکــت بــه ســود � 
ــداف آن را  ــه اه ــیدن ب ــا رس ــم‌انداز ی ــند چش س

ــد؟ ــور می‌دیدی چط
ــد.  ــاح کن ــودش را اص ــد خ ــه بای ــت همیش دول
همیشــه  تــا  اســت  لازم  منظــور  ایــن  بــرای 
بــر  بــه عنــوان صاحبــان حــق،  تازیانــه ملــت 
ــه  ــا تازیان ــالا ی ــد؛ ح ــاری باش ــاری و س ــت ج دول
خــود ملــت یــا تازیانــه رســانه‌ها و احــزاب. در 
ســند چشــم‌انداز بنــا بــود دولــت در 5 ســال 
بسترســازی  بعــد  بــه   84 ســال  از  یعنــی  اول، 
نهادهــا  قابلیت‌هــا،  بــرای  بستر‌ســازی  کنــد؛ 
و قانونمندی‌هــا. اگــر امــروز وضــع مــا خــوب 
نیســت، بــه ایــن دلیــل اســت کــه نهادمنــد و 
قانونمنــد نیســتیم. ســپس گفتیــم منظومــه‌ای 
مشــخص  مقننــه  و  قضائیــه  مجریــه،  قــوه  از 
ایــن  میــان  ارتباطــی  فرآینــد  آن  در  کــه  شــود 
بخش‌هــای اصلــی نظــام حکمرانــی مشــخص 
و نشــانه‌های  امــروز دلایــل  امــا  باشــد.  شــده 
می‌دهــد  نشــان  کــه  دارد  وجــود  بســیاری 
همگرایــی در ارکان حکمرانــی مــا وجــود نــدارد. 
همگرایــی  کشــور  حکمرانــی  نظــام  وقتــی 
عقب‌افتادگــی  دچــار  کشــور  باشــد،  نداشــته 
ــروز ناترازی‌هــا  می‌شــود و نتیجــه‌اش مثــاً در ب
دیــده می‌شــود. بــرای همیــن، گفتیــم کــه در 
5 ســال اول ســند چشــم‌انداز، مــا بــه دنبــال 
ــک  ــتیم، ی ــاز هس ــت ظرفیت‌س ــک دول ــاد ی ایج
وفــاق  دولــت  دنبــال  بــه  و  قانونمنــد  دولــت 
و  امنیــت  دولــت  انســجام،  دولــت  هســتیم. 
ثبــات و دولتــی کــه پی‌ریــز عرصــه آزادی اســت.

 
 چــرا در گام اول ســند چشــم‌انداز، کــه � 

همــان برنامــه چهــارم توســعه می‌شــد، رســیدن 
بــه یــک دولــت بسترســاز را بــه عنــوان مقصــد یــا 

هــدف تعییــن کردیــد؟
ســند  از  بعــد  اول  ســال   5 در  بــود  بنــا 
یــک  چهــارم،  برنامــه  یعنــی  چشــم‌انداز، 
ــه ایــن دلیــل کــه در  دولــت بسترســاز شــویم، ب
می‌دیدیــم  دنیــا،  اقتصــادی  تحــولات  بررســی 

آقای احمدی‌نژاد گفت این کتاب یعنی 
برنامه چهارم توسعه، آمریکایی است. من 

نامه‌ای برای آقای احمدی‌نژاد نوشتم و 
گفتم شما بگویید ستاری فر آمریکایی 

است، هیچ اشکالی ندارد، اما قانونی 
که دو مجلس، رهبری و شورای نگهبان 
تصویب و تأیید کردند آمریکایی نیست. 

نامه‌ای نوشتم اما جوابی داده نشد
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